
  مریم سوره عاشقان خدا  –نشست نود و هفتم 

  لرحیم  ا بسم االله الرحمن 

  ارائه می   د. چونیهبد شما ارائه  ارم  نباید بگذ من  این به بعد  از    د؛از ارائه یاد گرفتی  اشما حسن سواستفاده ر

می    مجبوروقت من    نآ  د.پرسیم سوال می ه  بعد   ویید،گ   می  رام  ویم بگ هخوا  همه چیزي که من می  د ویهد

  آخرش   ،م ویگ  می  اا ره  خودم همینو  م  ه د  خودم ارائه می  است؟!  چه کاري  ،مویبگ   ريچیز دیگ   ک م یو بر  شوم

    م.پرس م سوال نمی ه

باید استفاده    د، رحمت االله علیه اشاره کردن  یاز بیان علامه طباطبای  ی من طبیعتا از این نکاتی که خانوم ابراهیم

م با  هخواه را می راول سو  ت این قسم  ر بار دیگ   ک حالا ی  ؛ ندناخو  ا اول سوره ر  قسمتشروع کنیم همین    . کنم

  ولی   .می کن، کار ما ساده شد و لازم نیست آیه به آیه اش را معنی  فرمودند را  ش  ه ا به آی   هآی   . هم مرور بکنیم

  د کنی م  ی ن سوال که اساسا چه فرقآبه    میتا برس   میبشنو  رگ یبا همد   ار  هی به آ  آیه  نیا  تیروا  رگ یبار د  کی

بعد    بگوید.  يرگ ید  زیچک  ی  ی خواهد اصلا خدا م  د یشا  اصلا خدا چه می خواهد بگوید؟  ؟ییحی و    حضرت زکریا

العفاسی    ي مشار  يآقاه سوره را با قرائت  ی آ  به   ه یآقرائت  م  هاوخمی  من    .انشااالله  دخوری رقم م  یکه چ  مینیبب

با    هاه یآ  بگذارم که  م  ي اه یآ  است؛   قرائت کرده   ی خوب  ی لیدقت خ  ه ی رو  آ  د کنی که خدا صحبت  که    ياه ی با 

   شده است.  ندهامتفاوت خو يهابا لحن  د،کنی صحبت م ایزکر  حضرت

  يبند جمع   ا قسمت اول ر  .نمان بخواتیبرا  دیگري   تی به روا  م هخوا  ی م  ، میوشنببار    آیات سوره را یک   اول   يدسته 

  .ختم بفرمایید صلوات   کی ود. ش  ی م ه ن چا م بحث  ه یبق می نیتا بب  میکن

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 مروري بر سوره مبارکه مریم

  م یبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِ

  ﴾1﴿ عصیکه

  حروف مقطعه سوره مریم 

حروف مقطعه این سوره خیلی منحصر به فرد است. جزو سوره هاي با حروف مقطعه کاملا خاص و ویژه است.  

در موردش هم سه روایت خیلی مهم داریم که فعلا کاري با آن ها ندارم. یک روایت، توصیف خدا است؛ یعنی  

می اسلام که فرمودند هرکدام از  گفته اند هر کدام از این حروف کدام اسم خدا است. یک روایت از پیامبر گرا 

این حروف چه ویژگی اي براي شیعیان است. و یک روایت دیگر هم این را به یک ماجراي تاریخی مرتبط کرده  



به یک رخداد   ناظر  این را نداریم که حروف  به فرد است و در حروف مقطعه ي دیگر  این هم منحصر  اند. 

باشد چون تا سوره را نخوانیم، این ها دانستنش خیلی فایده نمی  تاریخی باشند. مفاد این روایات براي بعدا  

کند. آدم باید یک بار سوره را بخواند و بفهمد، بعد برگردد و ببیند این شروع رمزآلود چرا اینگونه شده است.  

  این براي جلسات آخر باشد.

  سوره مریم، سوره ذکر رحمت 

  ﴾3﴿ اخفَِی  نِدَاءً رَبَّهُ ناَدَى إِذْ ﴾2﴿ ایَّ ذکِْرُ رَحْمۀَِ رَبکَِّ عبَْدَهُ زَکَرِ

یک نکته مهم این است که این سوره ذکر رحمت پروردگار است که خدا با بنده اي دارد آن را نشان می دهد.  

  .  ذکر رحمتپس اگر از شما پرسیدند که موضوع سوره چیست؟ 

شاید لازم است یک وقتی اول این را بفهمیم که اصلا رحمت چیست که ذکر رحمت مهم باشد. خدا ماجراي  

سوره روایت کرده است. این سوره سوره ي رحمت است. اگر می خواستیم اسم دیگري  رحمتش را در این  

الرحمه. این سوره باید می براي سوره بگذاریم،   تا آخر سوره درمورد  گفتیم سوره  واقعا هم  ي رحمت است، 

  کند.  رحمت دارد صحبت می 

  رحمت چیست؟ 

ت تکراري ما  تصور  رحمت خیلی  از  می صورمان  است،  الاي  بخشش  یعنی  رحمت  نیست هی.  گوییم  ؛ اینگونه 

چون رحمت    شدیم.   مرتبط  رحمت شاید بالاترین صفتی است که ما از آن صفت با خالق خودمان

فتد. یعنی از  ي فیض است تا هر اتفاق دیگري بی ض؛ از اینکه ما متولد شدیم به خاطر افاضهي فییعنی افاضه 

یعنی    ،شما رحمت استي تمام زندگی من و  صه قم شدیم.  و مند یا از افاضه فیضی محرهر افاضه فیضی بهره 

استفاده از    یا فیض   ؛رسد رسد یا نمییا یک فیضی به آدم می   ؛ تي زندگی انسان رحمت اسلحظه به لحظه 

زندگی کلا  رسد.  رسد یا نمی یا فیض نتایج استفاده از آن فیض به ما می   ؛رسد رسد یا نمیآن فیض به ما می 

ي  . خیلی واژه شوداست که از رحمانیت خدا تا رحیمیت خدا را شامل می زیرمجموعه ي صفت رحمت  

اتفاقات زندگی وابسته به صفت رحمت است. از خوب و بدش وابسته به صفت رحمت    ي، همه بلندي است

ي حاصل از  فیض، خود فیض دیگري است و نتیجه   است. همیشه یک فیضی نصیب بشر شده و استفاده از آن 

کند براي کار بعدي خود فیض دیگري است. و  یض دیگري است و فرصتی که آن ایجاد می آن استفاده خود ف

تواند پاسخ آن را بدهد. شما وقت هم نمی اینجوري است که انسان در این فیض علی الدوام غرق است و هیچ 

  توانید بدهید. وقت پاسخ رحمت خدا را نمی  چهی



رحمت    ؟کند چگونه جریان پیدا می  ؟آید حمت چگونه می . اینکه رماجراي این سوره است  ،حالا ذکر رحمت

شوند؟  کار کنند از رحمت محروم می مند بشوند؟ چه  ند که از رحمت بهره کار کنها چه بود؟ چه  اولیه به انسان 

در داستان حضرت مریم و حضرت    بعد   ا و که خدا در داستان حضرت زکری  ؛ي این ماجراستي مریم قصه سوره 

اش را  هاي این موضوع اند که نمونه . یعنی اینها داستاناست  م این را قشنگ توضیح دادهعیسی علیهم السلا

  در ادامه میبینیم. 

  داستان حضرت زکریا 

دهد. کند؟ آن موقعی که فریادي خفته خطاب به خدایش می   داستان حضرت زکریا را دارد روایت می   چه زمانی

به فریاد انداخته است؟ احتمالا باید آیات بعد را    یعنی هم فریاد است و هم آهسته است. چه چیزي زکریا را 

زند ولیکن  مطالعه کنیم و ببینیم که او از چه چیزي به فریاد افتاده که دارد در خلوت خداي خودش را صدا می 

که ممکن است براي من و شما   هاخیلی وقت اي است فقط بین زکریا و پروردگارش. مثل  آرام. یعنی صحنه 

یا چی شده  این اتفاق بیفتد که در خلوتی با خدا به همچین حالتی برسیم. ولی این مهم است که حضرت زکر

  که به این وضعیت رسیده است.

  ﴾4﴿ یًّا قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ العَْظْمُ مِنیِّ وَاشتَْعلََ الرَّأسُْ شَیْبًا وَلمَْ أکَُنْ بدُِعَائِکَ ربَِّ شقَِ

عنی  ی  ؛گویند من سن و سالم رفته بالا. می استوضعیت خودشان    گویند اولین چیزي که حضرت زکریا می

ا  گوید که خدایگوید، وضعیتش را می را نمی   خواسته  ایشان اولمشکلشان که سن و سال نیست که، یعنی  

    اي ندارم.یعنی چاره  بیچاره بودنانسانی بیچاره هستم.  ببین این وضعیت بیچارگی من است،

یعنی اگر کسی هر موقع در زندگی احساس کند که دیگر جایی براي    ؛ البته به دعا پرودگارم شقی هم نیستم  و

انتظار    به این معنی نیست که شقی نیستم»    ن شقاوت است. نه اینکه «به دعاي ریم این عی  ، خواندن خدا نیست

کشم. یعنی این ماجرا باعث  ت از خواندن خداي خودم نمی دارم مشکلم حل بشود، نه یعنی در هیچ حالتی دس 

ترین حالتم رسیدم در اینکه تو  ام خراب بشود، هرگز! من حتی آن موقع که به بیچاره شود که با خدا رابطه نمی

ت به  نگفتم خدا چرا حواس   ؟ نگفتم خدا چرا من را نمیبینی  ، خسته نشدم  ، قهر نکردم  ، را بخوانم تردید نکردم

  من هرگز نسبت به دعاي پرودگارم شقی نبودم.   ما نیست؟ نه اصلا؛ 

د دیگر حس  صی باشد. اگر موقعیت خیلی سخت بو هاي خا د است که خواندن خدا براي موقعیت این خیلی ب

یاد خدا    اتفاقا  تا یک اندازه سختی را  ،کنیم  اي تحمل میما معمولا تا یک سطح آستانه خواندن خدا نیاید.  

مان با خدا اختلال ایجاد  ، معمولا در رابطه ها شدید بشود یا طولانی بشوداما اگر قرار باشد این سختی  ؛کنیممی 

ت به  احساس مسوولیت نسب ، هایش نیستیم، انگار ما جزو بنده بیند گوییم ما را نمی می ، کنیمقهر می   ،کند   می

ماجراي  در قرآن و در این سوره  کند به شکل گرفتن. در صورتی که خدا  ها شروع می کند و ... این حرف ما نمی 



جوري   ،د شان با مصیبت رو به رو بودنکند که خیلی فراتر از سطح آستانهانبیایی را براي من و شما روایت می 

نه گفتند که    ،نه ناراحت شدند   ،ولی نه قهر کردند   شود؛ ت آنها نمی که مشکلات من و شما یک صدم مشکلا

  چرا؟  ها را نگفتند.کند؟ اصلا این فتند چرا با ما این کار را می نه گ ،ند یب خدا من را نمی 

  محبت سوره مریم، سوره 

بودند و این  هایی است که عاشق خدا  ها آمده اما این سوره داستان آدم  خدا در خیلی از سوره موضوع حبّ

ي مریم  است. سوره نظیر است. بخش زیادي از خواصی که براي این سوره آمده به خاطر این موضوع خیلی بی 

این    ،ا را خیلی دوست داردمردانی است که عاشقانه زندگی کردند. سرّش این است که خد ي زنان و  سوره 

وجود   هاي من و شما براي این است که آن حبّ یعنی خیلی از تردیدها و لغزش .  کند چیزها که ناراحتش نمی 

  آید؟ چگونه به وجود می ده بگوید آن حبّآم ندارد. این سوره

  اول خدا ما را دوست دارد یا ما باید خدا را دوست داشته باشیم؟  :سوال

رفت  اصلا من و شما ذهنمان نمی  ،شتدادوست نمی  او  که اگر  ه حتما که اول خدا من و شما را دوست داشت

دانم چند جلسه در محضر این سوره خواهیم بود، ولی هر کس  نمی   که او را دوست داشته باشیم. به سمت این

ور که باید نیست،  طاش با خدا اشکال دارد و آن محبت بین او و خدا آن اش رابطه کند در زندگی احساس می

  ي آخر سوره: یک گریز بزنم به آیه این سوره درمان اختلال در محبت بین بنده و خداست. 

  ﴾ 96﴿ وُدًّا نُإِنَّ الَّذیِنَ آمَنوُا وَعَملِوُا الصاَّلِحاَتِ سَیَجْعلَُ لَهمُُ الرحَّْمَ 

شود  وقتی محبت اینقدر داغ می   . ي محبت است«ودّ» اعلا درجهي ریختن محبت است.  این سوره، سوره 

بت این است. محبت دوست داشتن  با مح  فرق ودّ  ؛گویند می   ودّشود، به آن  که به شریان حیات آدم وابسته می 

آدم نسبت    . ی»القرُبَ  یإِلَّا الموََدَّةَ فِ «   :گویند میریم. براي همین می اما ودّ، آن چیزي است که برایش می   ؛است

  محبت، ي  اعلا درجه خواهد.  محبت کافی نیست، مودتّ می فقط    ؛داشته باشد   د مودتّرباي رسول خدا بایبه قُ 

  .است ی از محبت آکندهودود یعن

به خدا را جوري  کند. یعنی عشق  اي ست که محبت به خدا را به مودت به خدا تبدیل می این سوره، سوره 

اش ي سینه خواهد از قفسه حظه قلبش می لحظه به ل  . اصلاجان بدهد   براي خداشود  کند که آدم حاضر می می 

  .  بزند  بیرون 

ینگونه نگاه کردند، اثري که  زیستند، ااینگونه    هایی کهروایت آدم  ؛توانید با این روایت این سوره را بخوانید می 

جایی  شوند؟ آنها اینگونه نمی شود که آدم شوند؟ چه می ها اینگونه می شود که آدم چه می   اشتند،در عالم گذ 



شود.  اي برپا می شوند، یک روضه طوري نمی هایی که آن رود در داستان آدم هاي سوره و می رسد تا وسط که می 

گویم که به قول خانم ابراهیمی بعدا خودتان سوره را  می این را    ؛رسند لت نمیها هستند که به این حاخیلی

  بخوانید.  

  ! نیست وراثتیمحبت 

جا ؟ آناچر  ها نرسید.ولی از این عشق هیچی به آن  ،هاي عاشق بودند ي این آدم ها ذریه گوید بعضی می سوره  

ها این محبت  . اینجوري نیست که آدم ، شرحش بماند براي بعد »اتِ أَضَاعوُا الصلََّاةَ وَاتبََّعُوا الشهََّوَ«میگوید:  

  به ارث بردنی نیست. ؛ این شان به ارث ببرند، نهدرا از اجدا

جنس علم، معرفت و محبت است که  چون نبوت از    ؛این که حضرت علامه تاکید دارند نبوت به ارث نمی رسد 

یاي  و با خون منتقل نمی شود. اي بسا فرزند انب  باید خودش در خودش به وجود بیاوردطرف    ،به ارث نمی رسد 

اي بسا کسی فرزند انبیاي الهی نیست ولی از چنین    و   او نمی رسد به    عشق  شمیمی از این  و  که قطره  الهی

ان زحمت کشید. براي اینکه این محبت ها  یشاین چیزها به ارث نمی رسد و باید براعشقی آکنده می شود.  

چنین  صحنه ها در زندگی باید بیاید و برود تا  ، آدمی باید خون جگر بخورد. خیلی  در آدمی به وجود بیاید 

  آتشی در دل آدمی شکل بگیرد.  

  حقیقی محبت در سوره مریم مدل 

ارد که  ي عشق زمینی ند آتش محبت از این آتش هاي بنزینی است؛ ادا و اطوارها   این هم نیست که فکر کنید 

؛ اتفاقا خیلی اهل داد  ویژگی آدم هاي عاشق خدا در این سوره هستوت است.  لیان شهغاین ها عشق نیست و  

  طوارها را ندارد.  محبت این ادا و ا م؛ وگرنهدن کار ماست که اهل نمایش هستیدن نیستند. داد ز ز

را جمع کنید و به    عشق می شنوید، می توانید همه  و محبت و  ه در مورد  این سورههمه این حرف هایی ک

اگر کسی خواست  ن چه قواعدي باید داشته باشد.  الحسین ببرید و بگویید عشق به امام حسی مجلس اباعبداالله  

دهد، یکی از جاهایش در قرآن این    از مدل غیرحقیقی آن تمایزحبت به اباعبدالله الحسین را  م مدل حقیقی  

ک  یند  ادعا می کصرفا  آن کسی که  که عاشق امام حسین باشد با    بیان می کند آن کسیه  ک   سوره است

  دارد چه فرقی می کند.  محبتی 

(علیه السلام) قرار    هنگامى که مأمون ولایت عهدى را بر عهده امام رضا: «یک بار روایتش را برایتان خواندم

از مردم در پشت در اجازه   داد، خادم آن حضرت بر ایشان داخل شده و اجازه گرفته و عرض کرد: جمعى 

  روز  ندادند؛   ملاقات  اجازه  آنان  به  امام[   گویند ما شیعه علی(علیه السلام) هستیم...خواهند و مى ملاقات مى 

دوّم، سومّ و تا دو ماه پشت سر هم هر روز آمدند و در این مدتّ حضرت اجازه ملاقات ندادند. روز آخر که شد  



آنها به خادم گفتند: به امام بگو: اگر ما به دیار خود برگردیم و بگویند دو ماه در طوس بودید آیا حضرت را  

گر آبرو نخواهیم داشت. خادم، گفته آنان را به حضرت  زیارت کردید یا نه؟ اگر بگوییم: اجازه ملاقات ندادند، دی

عرض کرد و حضرت اجازه ملاقات دادند. بعد از ورود، حضرت به آنها اجازه جلوس ندادند، آنها عرض کردند:  

کنید؟! حضرت فرمودند: شما خود را شیعه علی(ع)  ایم که شما با ما چنین مى اى پسر رسول خدا ما چه کرده 

  محمد   و   عمّار  مقداد،   سلمان،  ابوذر،  ، )السلام  علیهما(حسین  و   حسن  امام   على،  شیعه    لى که]دانید، در حامى 

  کرده،   نهى   که  را   امورى   و [     نکرده  مخالفت  را )  السلام  علیه (علی   حضرت   هاىفرمان  که   هستند   بکر   ابى   بن

سیارى از فرایض و در حقّ  ب  در  و  کنید مى   مخالفت   امام   با  اعمالتان  بیشتر  در  شما  کهحالى   در  اند؛نشده   مرتکب

کنید و در جایى که تقیّه واجب است، آن را ترك کرده و در جایى که  تان کوتاهى و سستى مى برادران دینى 

  دشمن   و   او   دوستان   دوستدار  و   او   محبّ   و   دوستدار   ما  بگویید   اگر   پس   شوید].تقیهّ واجب نیست، مرتکب مى

  این وقتى   کنیم، مى  توبه   ما:  کردند  عرض  آنها[   کنم.ان انکار نمى گفتارت این  در  را  شما  من  هستیم، او  دشمنان

  .» ]کند  اکرام را آنها که   فرمودند  دستور خادم  به  حضرت  گفتند، را

جور دیگري است. این نیست که جیغ و  حواستان باشد آن کس که می میرد براي ما و شیعه است، شکلش  

  پرورش، سوختن و کلی زحمت کشیدن می خواهد.  ، ردکار دا . عاشق بودن پس شیعه هستم، داد می کنم

عشقی داریم که برایش می  و    : «ما شیعه هستیم!این سوره، سوره آدم هایی است که می توانند ادعا کنند 

تا جلسه  را به خواندن سوره    م تا هم شمازي است. این را گفتگفت انگیر خیلی سوره ش از این نظ  ».!میریم

بعد که روایت هاي سوره را برایتان بخوانم  و هم به شما بگویم که سوره پر تب و تابی است.    ترغیب کنمبعدي  

که انشاالله    اباعبداالله به روایت سوره مریم؛ ماجراي  ن (ع) در این سوره نقش داردمی بینید که چقدر امام حسی

  سیم.  ن می رآ  هبعدا ب

  دعاي حضرت زکریا 

ظه اي تردید کنم.  در خواندن تو لحاره ام؛ اما بیچارگی ام دلیل نمی شود  : من بی چوید ت زکریا که می گ حضر

  :یستبعد می گوید دغدغه اش چ

 ﴾5﴿ ایمِنْ لَدُنکَْ وَلِ  یعاَقِرًا فَهبَْ لِ  یوَکَانَتِ امْرَأَتِ  یمِنْ وَرَائِ  یَلْموََالِخفِْتُ ا  یوَإِنِّ

وید که ما یک مسیري را  می گبچه می خواهم؛ اصلا همچین جمله اي نگفته است.    حضرت زکریا نمی گوید 

ن هستیم این بعد ما  م و نگرااخته ای، یک چیزي را س چمی را بلند کرده ایمداخته ایم، پر، کاري راه انآمده ایم

ولد یا ابن می    غلام،   نمی گوید من  ، هیمما از تو ولی می خواچم روي زمین بیفتد؛ لذا  و پر  ادامه پیدا نکند 

نمی  خواهد.    چرا فرزند می   ، خواهد   فرزند هم می اگر    معلوم می کند   .باشد که ممکن است این ها هم    خواهم

ولی فرزندي می خواهد که میراث دار این  ؛ حضرت علامه درست استحرف  ، بشودگوید یک فرزندي که نبی 



درست کرده است را نگه دارد.    ، بنا و ساختاري که مالششود که  ق  جریان بشود. اشکالی ندارد ارث به این اطلا

خون    ی شوند. مثل من و شمایی که می گویم ما میراث دارمیراث دار نسل گذشته خود م  که  مثل نسل آینده 

آن ها یک بنایی را بنا کرده اند که    ؛ به ما منتقل می شود  ارثبه این معنی نیست که شهادت با    ،شهدا هستیم

  م میراث دارشان باشیم و آن را نگه داریم.  داری ما وظیفه 

د یا شدند مهم  دار شونه  ه کسانی که می خواهند بچ براي هم؛ این  و نه فرزند   ولی می خواهد حضرت زکریا  

ولد    کال دارد یا ولد نمی خواهد؛ ولی اگرنه اینکه ولد داشتن اش   ،ولد نبوده استغرض انبیا هیچ وقت  است.  

  . تد بیف بلند کرده است و نمی خواهد آن بنا روي زمین  می خواهد براي این است که یک بنایی را براي توحید  

فوان جوانی بخواهد برود و براي این دین  بعدا اگر فرزندش در عن   ؛ هد فرزند را براي این می خواچون از اول  

من اصلا از اول تو را براي   :می گوید   .و حتی خودش راهی اش می کند  شهید بشود، دست و پایش نمی لرزد

  . همین طور هم می شود، یحیی (ع) جلوي پدرش به شهادت می رسد. همین می خواستم

    حیدپرچم تو حیی (ع) میراث دار ی

ث داري به آن  میرا  ث دار پرچم توحید نشد؟یحیی میرایعنی    ،یحیی (ع) جلوي پدرش به شهادت می رسد 

می  هم  جلوتر    ؛ به دست یحیی دادند به بهترین شکل می گیردچمی که  ه بعد از پدر باشد، آن پرنیست که بچ 

  ؛ »تابنا الکاورثکه داریم: «  بردن کتاب است ث  ، اراصلا یکی از واژگان ارث در قرآن  . »خُذِ الْکِتاَبَ بِقوَُّةٍ    «  گوید:

مثل اینکه پیامبر گرامی    .از موارد ارث کتاب است  و یکی  ث می برند به ار  نسل قبلیاز    کتاب رانسل بعدي  

؛ این کتاب رسید، نسل بعدي حالا اقامه اش دست تو  به ارث گذاشتند براي نسل هاي بعدياسلام قرآن را  

تیم. این کتاب نسل  ساست. بعد چندین نسل الان به من و شما رسیده است؛ من و شما میراث داران کتاب ه

  اش کنیم.  است تا من و شما اقامه  ث رسیده به نسل به ار

یک دغدغه    .ین استغه اش از فرزند ادغد ،  سی را می خواست که کتاب خدا را اقامه کند یک ک    حضرت زکریا

ي  اگر هم فرزند می خواهد، فرزند را برا  . و اینکه نام خدا در عالم برده شود  حید استبیشتر ندارد، آن هم تو

  ، مهم نیست. و به هرشکلی زندگی اش را تمام می کند   ذرد خره می گدوره پیري انسان بالاد.  خواه  ی م  دااسم خ

بدتر از حضرت یعقوب که نیست، نهایتا از شهر بیرون می رویم و یک گوشه اي در زیر آسمان خدا زندگی مان  

ها سر کشیده اند و  تا انتیبت را  جرعه مصبیا  ؛ انان به این حد هم نمی رسیمچ کداممذرانیم. ما هیرا می گ

م خدا را  اي زکریا این است نکند یک روزي بیاید و کسی اس ي هم براي من و شما نگذاشته اند. مهم برقطره ا

    .چون من عاشق نام تو هستم نبرد



  روضه قرآنی حضرت علی اکبر

اگر  اکبر هست، بماند.     با حضرت علیاین که چقدر این صحنه ها روضه ماجراي گفتگوي حضرت اباعبدالله

یات قرآن بخواند باید به آیات ابتدایی سوره مبارکه مریم  وي آ کسی خواست روضه علی اکبر از ر

، بعد  باشد عشق و دلدادگی  و در نهایت  ئی  استثنا  ،گفت انگیزش   یحیی مثل  بچه اي  شود    ه  میچ  رجوع کند.  

       د؟تبه میدان بفرس  پدرش خودش او را

نان که  حضرت زکریا همین کار را کرد و خودش حضرت یحیی را به میدان فرستاد و یحیی شهید شد آن چ

شقانه اي که در روضه ها می  کردند. این رابطه هاي عاسر از تنش جدا حضرت اباعبدالله الحسین شهید شد و  

  اند.   آوري شده که بقیه از روي آن فر  جاستش اینکارخانه او  آنی مدل قرشنوید، 

لَمْ نجَْعلَْ لَهُ   ىیَحْیَإِنَّا نُبَشِّركَُ بِغُلامٍ اسمُْهُ    ایَّزَکرَِ  ا یَ  ﴾6﴿   ایوَاجعَْلْهُ رَبِّ رَضِ  عْقوُبَیَمِنْ آلِ   رِثُیَوَ   یرثُِنِ یَ

  ﴾ 7﴿ ایقَبْلُ سَمِمِنْ 

می دهیم؛ آن ولی اي که خواسته    تو  هم به زکریا فرمود: باشد، یک غلام به  احضرت زکریا این را خواست، خد 

ه و حیات  ست؛ اسمش زنده کنند . فرزندي به تو می دهیم که اسمش یحیی اقالب فرزند به تو می دهیماي، در  

گل  ؛ یعنی یک دست  شبیه آن نباشد از او   و خصایلی می دهیم که احدي قبل  بخش است. او را با خصایص  

  بی نظیر به تو می دهیم چون تو این قدر دغدغه توحید داري.  

  ث می رسد؟ یا نبوت به ارآ

د به کسی نبوت  اهی خوم   خداث است. مثلا وقتی  ، ولی اقتضاي نبوت تحت تاثیر ارث نمی رسد بوت به ارن

،  و طهارت اثر دارد، نطفه   لی که در معنویت یکی از عوام  .، او باید در نهایت سلامت معنوي و طهارت باشد بدهد 

از ویژگی هاي نبوت وابسته به  ؛ لذا این طوري نیست که نبوت به ارث برسد اما بخشی  مادر و بارداري است

ه  ویژ   پاکی   نبوت و ولایت   »، یعنی بالاخرهطهره فی اصلاب شامخه و الارحام المیم: «می گویاینکه  هست.  ارث  

  شود.   که بخشی از آن با ارث منتقل می اي می خواهد 

دار شدن نداریم ولی  را براي فرزند  ، می گوید که ما این قابلیت  حضرت زکریا هم چون این قاعده را می داند 

خداوند می گوید    ، اماحتما فرزند من باشد از دعایش هم بر نمیاید که این ولی  می خواهیم؛  لی  جانب تو و  از

    به صورت فرزند به تو می دهیم. 



  ق العاده خاردلیل تعجب انبیا و اولیا از پدیده هاي 

ا   د ینبا  ایانب   د یتعجبشان هم درست است. فکر نکن  ،کنند ی تعجب م  ایاست که حضرت زکر  نطوریادامه اش 

  ،د یاور یهم شما ب  ت یمعناست که الان بالاخره اهل ب  ن ی. تعجب به استیانکار ن  يتعجب به معنا تعجب کنند.  

باب    نی! تعجبش از اتواند ی خدا نم  ند که فکر ک  لیدل   نینه به ا  کند ی او تعجب م فتد یاتفاق خارق العاده ب  کی

خاطر است که چه    نیبه ا   اش ی تشگف  يقاعده .  دهد ی را دارد انجام م  زیکار شگفت انگ   ن یاست که خدا چرا ا

 . کندی خرق عادت نم  يخودی خدا بشکل رقم بزند؟ چون    ن یبه ا  ییاشده است که خدا لازم دانسته صحنه 

فکر    ی است. لذا کس  یت موجب شگف نیدر عالم رقم بزند. ا  لیبد   ی صحنه ب  کی  خواهد ی با خرق عادت م  احتم

  که معلوم است.    نینه! ا ! ؟یتونیاست که: اا خدا تو م ن یاز باب ا شانینکند شگفت

است.    نیاز ا  امبر یپ  یفکر نکند شگفت  ی که کس  »ش آسان استیخدا برا«  :د یگویمدر ادامه    ن یهم  يخدا برا

  ي که برا   نیرا بکند؟! مثل ا  یکار خاص  نیهمچ  کی   د یخاطر است که چرا خدا با  نیبه ا  اش ی شگفت  نینه! ا

  ،که منحصر به فرد است  افتد ی م   شان  یدر زندگ  یاتفاق   کی  ي عالم بزرگوار  کی  ی است. وقت   نطوریهمه ما هم

اتفاق خاص را رقم    نی است که ا  شیدر پ  یتیچه مامور  خواستند ی چه از ما م  یعن یکه    شودی م   نطوریاو هم ا

  من دارم.   یرسالت و  ت یمامور ک یزدند؟ حتما 

    ﴾8﴿ ایعاَقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبرَِ عِتِ یغلاُمٌ وکََانَتِ امْرَأتَِ یلِ  کوُنُیَقَالَ رَبِّ أَنَّى 

چرا    ند یگوی م  ایکه انب  نیدادم. ا  حیخدمتتان توض  میخواند ی را با هم م  الر  يهاسوره   یهم وقت  گریبار د  کی

انتظار ندارند خدا   ای. انبتواند ی که فکر کند خدا نم  ست ین  نیا  يبرا  افتد ی اتفاق م  نیدارد ا  ط یشرا  نیعلارقم ا

  ی زندگ طبق نظام عالم    و  یبندگ   د یباکه    اند گرفته   ادی  هستند،  . چون عبد بکند   ي کار  يبه خلاف روال عاد

ق  اتفا  کی برعکس ما. ما تا    ؛م یبود  ییاژه یکه ما حتما مورد و  ند یگوی نم  ،افتد ی اتفاق خارق عادت م  ی بکنند. وقت

تا چراغ پشت سر هم سبز م  میشوی م  نیکه سوار ماش   نیهم  یعنی  افتد،ی خاص م   م ییگویم  شوند ی چهار 

  م یگردانیما زود بر م  ؛اند سبز شده   ينطور یبود! نه آقا جان! چهار تا چراغ هم  شبینماز شب د  طراحتمالا به خا

  به خودمان.  

  د یاست که با  یموجود خاص  کند ی اصلا فکر نم  ایاست که حضرت زکر  نیکه از حضرت علامه فرمودند ا  يانکته 

خاص! او فکر    تیمامور  کی  ایزکر  یعنی  ،کنند ی م  ی کار خاص  ی. او مطمئن است وقتبکنند   یکار خاص  شیبرا

  ی که وقت  داند ی نم  رون ی خودش را ب  ی . انقدر از بندگد یآی نم  رون یب  ی او هرگز از بندگ  من خاص هستم!   کند ینم

.  داند ی نم  از خطا  ي خودش را بر  ی عنیاست.    ی که مطمئن شود وح  شود ی مهم م  شی برا  افتد ی خاص م  يهااتفاق

  است.   ي بر طان یش  ياز القا  کند ی فکر نم ،کند ی در خلوت با خدا دارد صحبت م



 رسدی هر چه به ذهنمان م   میکن  یاز فرداش احساس م  ،می عهد بخوان  يچهل روز دعا  کی   نیآنوقت ما! همچ

.  ستا  ی وح  میکنی احساس م  ،افتد ی به دلمان م  میروی . راه م میدار  یانتظار وح  ، مینیب  یاست. خواب م  یوح

ا ن  نیآقا  انب! آنستیخبرها    ی لحظه زندگ  نیتا آخر  هستند،  بشر   دانستند   یچون م  ،بودند   یاله  يایها که 

ر  که آقا من بشرم! من مگ   نقدر حواسشان به خودشان بودآ  یعنی.  دانستند ی من  يبر  طانیش   يخودشان را از القا

اگر هم    ي توانمند   چ یه  و   چاره   چیهستم که ه   ییاچاره یب  ي بنده  ک یمن    ؟ مه کسی هستچ ندارد!    ک یهم 

  ندارم.   يزیبوده است. من که چ یفضل اله  ،ز من سر زده استا یعبادت

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلَّا ماَ رَحِمَ رَبِّی  «داشتند گفتند:    زیشگفت انگ   ي بود که آنهمه صحنه ها  وسفی حضرت  

تو که   ا؟چرر گ یتو د وسفیم. بابا وبر ایفقط صالح از دن شود،  یاگر م  ایگفت خدا هم  بعد . »رَّحِیمٌ ورٌإِنَّ رَبِّی غَفُ

  یی کارها  ک یتوانست  و  رقم زد    ییهاصحنه   کی  وسفیاگر هم    است؛   بشر  نی! ايهمه صحنه شگفت رقم زدآن  

مضطر   و   کند   ی م   ه یزار زار گر  او   . کند   ی گنده نم  ا خودش ر  داشته است! او  خداوندش به دو دستش نگه   ،بکند 

 نگه دار.   ا من ر ایخدا یلحظه زندگ نیکه تا آخر شودی م

  من بشر   یاخدا  وید: گ  ی ! متس ا  بشر  .کند ی دعا م ينطور یهم هم  ت زکریاضرو ح خدا(ص)  امبریپ  ، )(ع  میابراه

  ی خواه  یتو م   ، ندارم  یلت یمن که فض  ، دندار  ی به من ربط  ،افتد ی م  ي نجوریاتفاق ا  ی اولا وقت   ؛هستم   ی آدم ناتوان  و

  نیا  ایزکر  يچون برا  ؛ است  یاله  نیا  ودکه مطمئن بش  ود ش   یش مهم می. بعد برایبکن  ییکارها  کیدر عالم  

  قرار   یی حی ن یکه با ا د ی متولد شد، فهم ژه یبه طور و  ییح یکه   ی(ع) از همان موقع  ایاست. زکر  ت یمامور  یمعن

زده    بتیمص  ي روز  کی   ار  ی یح ی  نیا  د یکه با  د یاز همان موقع فهم  ایزکر  ی عنی  ؛فتد ی ب  ی میعظ  اریاتفاق بس  است

فازها    نیاصلا در ا  وبچه داد. ا   ما   خدا به   و   م یها عبادتمان را گرفتبله مزد سال   ، نه اینکهند یسر از تن جدا ببو  

ش مهم شد که  یبرا  و  دارد   ی یحیدرمورد    یمهم  تیمامور   کی  ه ک  د یماجرا فهم  نی از ا  ومست خداست. ا  ،ستین

(ع) که  می. مثل حضرت ابراهستد ایب  تیمامور  نیا  ي است و پا  ی اله  ی تیرا مطمئن شود مامور  تیمامور  نیا

  تشیبعد که مطمئن شد رفت به مامور  ، ند یبب  حیکه فرزندش را ذب  ن یدر ااست    ی اله  تیمطمئن شد مامور

  .نند یبب  حیرا ذب فرزندانشانرواج دارد که   نطور یکه هم نیمثل ا ایقصه در انب نیا عمل کرد. 

ربَِّ اجعَْل لِّی آیَۀً قَالَ   قَالَ  )9(شَیئًْا  تکَُ  وَلَمْ  قَبْلُ  مِن  خَلَقتُْکَ  وقََدْ  هَیِّنٌ  عَلَیَّ  هوَُ  رَبُّکَ  قَالَ   لِکَکَذَ  قَالَ

لیََالٍ سوَِیا ( ثلََاثَ  النَّاسَ    سَبِّحوُا  أَن   إِلیَْهِمْ  فَأوَْحَى  الْمحِرَْابِ  منَِ  قَوْمهِِ  عَلَى  فَخرََجَ  )10آیَتُکَ ألََّا تکَُلِّمَ 

  ) 11( وَعشَیِا بُکْرَةً

  ی بوده که سه روز فقط با خدا م  نینشانه خدا ا  یعن ی  ؛ صحبت بکند   ی نست با کسانتو  سه روز ،  زکریاحضرت  

مگر به رمز    ،در ارتباط با مردم تکلم نداشت  .با خدا فعال بود  تکلمش فقط در ارتباط   ،صحبت کند   توانست

  شب  و   صبح  ؛ »وعََشِیا  بکُْرةًَ   سَبِّحوُا  أَن  إِلَیهِْمْ   فَأَوْحىَ «   : را منتقل کند. در تمام آن مدت  ي زی چ  کی  توانستی م

    .یاله ی آن هم به وح ،خدا بوده است حیتسب  حال در



به سمت  محل حرب  و    محراباز  دارد.    یجنگ   تیثیح  نینه ا  ،اند عاشقانه    يهاه ی فقط آ  هاه یآ  نیا  د یفکر نکن

است  افتیدر   ی جنگ   تیمامور  ایزکر  ی عنی  ؛د یآی م  قومش  در    اساسا  .کرده  خدا  با  عاشقانه  و  مودت  رابطه 

   .شودی آماده م از جنس قتال یتیمامور ي دارد برا ا ی. زکردهد ی قتال خودش را نشان م يهادانیم

    .میپردازی بعد از استراحت به آن م ا را یداستان حضرت زکر امه اد

  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 


